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بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاا هرین عوذ 

 المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

 اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بود که تا حالا رسیدیم. ششم یا هفتم و بعد روایت دهم، ششم   ی عرض شد به اینکه روایتی را که در اینجا متعرض شدیم، روایت آخر، یعنی آخر

 و دهم که در کتاب وسائل بود، از کتاب علی بن جعفر بود.

های کتاب  شناسی و بررسی نسخه  های این کتاب عرض کردیم. البته این بحث نسخهما به این مناسبت یک توضیحی راجع به این کتاب و نسخه

به مثل کتاب قرن دوم نوشته شده است. یک عده کتابهای حریز، راجع به کتابراجع  داریم. اینهایی که در  قرن اول  یک را ها ها هم ما داریم از 

جوری است، یعنی اختلاف الان در همین بحثی که ما داشتیم،   های مفصلی در محل خودش داده شده است. کتاب علی بن جعفر متأسفانه اینشرح 

 علی بن اسباط است.متعلق به در کتاب کافی بود که عرض کردیم اصولًا نسخه شاذی است خودش،  راای یک نسخه

عرض کردیم قرب الاسناد توسط نوه علی بن جعفر به قم آمده است. و طبیعتاً    ؛یک نسخه در کتاب به اصطلاح قرب الاسناد بود که در قرب الاسناد

قم جا نیفتاده است. عرض کردیم مرحوم کلینی باید این کتاب خیلی جا می نسخه خود نوه ایشان است. تعجب ما این است که خیلی در  افتاد، چون 

آقایان گفت که شیخ طوسی دو مورد در کتاب تهذیب از  به یک معنایی از این کتاب نقل نکردند. یکی از    و یا مرحوم صدوق و یا حتی شیخ طوسی 

کردم خدمتتان، شیخ طوسی ارتکاز حدیثی شیعه نیست اصولًا. عرض چند دفعه لله بن حسن نقل کرده است. من همین طریق علی بن جعفر، عبدا

تا آنجایی که ما می بین میاین اشتباه نشود. ارتکاز حدیثی شیعه در قم است. و  رود، چیزی خیلی دانیم تقریباً با زمان صدوق، بعد از ایشان تقریباً از 

 یعنی از قرن سوم و چهارم این واقعاً ارتکاز حدیثی شیعه است.  ازش خبر نداریم.

بغداد هم مکتب اول بغداد، چون این به لحاظ تاریخی مؤثر است، یک مکتب بسیار موفقی است. مکتب   و مرحوم شیخ طوسی بغداد آمدند. در 

بغداد عرض کردیم بغداد مقدماتش شروع شد، یعنی وقتی که ابوالعباس سفاح می ن اهل کوفه وفا یا کند، به او گفتند آقاآید در کوفه حکومت میاول 

 راهاشمیه  الگردد، دوستان ما هم آنجا هستند.  هاشمیه ساخت، الان هم هست برمیالشود از کوفه خارج بشوید. شهری به نام کنند. شما اگر مینمی

به اصطلاح    راهاشمیه بود که بنا شد یک مقداری دورتر برود و بعد بعد از ملاحظاتی شهر بغداد  الهاشمیه. منصور هم در الساخت و ایشان منتقل شد به  

بغداد که هنوز . و عرض کردم محله۱۴۵افراد رفتند به بغداد منتقل شدند، از سال  دیگر  ۱۴۵شروع کرد بنا کردن که در زمان امام صادق، سال  ای در 

ها هم همه در کرخ بودند، بعد الان در ها خود امثال شیخ طوسی و ایننشین بود. شیعههم هست به نام محله کرخ، این از همان ابتدای تأسیس شیعه
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شیخ که زمان کردند،  خواستند به شیعه حمله کنند، به کرخ حمله مینشین کرخ بود. اگر وقتی میکرخ بودند. شیعه در کرخ ساکن بودند. محله شیعه

 طوسی حمله کردند. 

بغداد هم شهر بزرگی بود، یعنی تقریباً در کشورهای  دیگر ۱۴۵و علی ای کیف ما کان   منتقل شدند به بغداد. در این مکتب انصافاً، چون خود 

بود، کسی آنجا نمیاسلامی متعارف آن زمان، در کشورهای  به استثنای مثل هند و مثل چین که خیلی دور  بالغ  خان رارفت. و آن وقت پکن  آن زمان 

های نزدیک این دور و بر بغداد  هایی که خیلی دور بود، در این قسمتبالغ بود. کسی به استثنای آن قسمت گفتند، در جغرافیای قدیم اسمش خانمی

 ای بود. و تدریجاً باید گفت تقریباً قطب دنیای آن زمان بود، آن زمان.العادهواقعاً فوق نظیر بود، یعنی یک شهربی

بغداد هم ما بزرگ ، چیز عجیب  راترین متکلمین  داریم، هم بزرگ  راترین محدثین  داریم، هم بزرگ راترین فقها  داریم، هم بزرگ راترین عرفا  و در 

بزرگان شیعه مثل ابن ابی عمیر، این یاهو غریبی است بغداد انصافاً. و از همان اوائل هم عد بغداد که ما از  ها ساکن بغداد شدند. و این مکتب اول 

ای از بزرگان شیعه مثل یونس بن عبدالرحمن، مثل هشام  عده  ۱۵۰سال  فرض کنید  گوییم، از این زمان است، بعد از زمان تأسیس بغداد،  اصطلاحاً می

 های شیعه داشتند. در میراث راها ساکن بغداد بودند و انصافاً نقش بسیار بزرگی شان، اینها متکلم هم هستند، عده زیادیکه این

نسخه و نسخههای ما گاهی به لحاظ فهرستی نگاه میفراموش نفرمایید، میراث  راها، نکته عرض کردم من چند بار این شناسی و  شود، یعنی 

های ما به هر دو لحاظ خوب مورد تحقیق قرار گرفته است. به لحاظ حدیثی کافی که شود. مثلًا در قم میراثها، گاهی به لحاظ حدیثی لحاظ میاین

قرن چهارم است، سال   بعد از ایشان است،  ۱۵  -۱۴الولید که شناسی هم مرحوم ابن  بنا بر معروف. و در میراث نسخه  ۳۲۹واقعاً در اول    ۳۴۳سال 

 ها.  وفات ایشان است. در هر دو میراث خیلی قوی هستند، یعنی هم میراث حدیثی شیعه در قم قوی است، هم میراث فهرستی شیعه، میراث نقل نسخه 

بغداد هم تقریباً همین قویطور بود، لیکن نقل نسخهدر  تر بود تا میراث  ها به آن مقداری که در قم محل اعتناء واقع شد، نبود. لذا میراث حدیثی 

کشی به نظرم دارد که »روی کتب مائة رجل من أصحاب أبي عبد الله«. خود ابن ابی عمیر  راهای زیادی فهرستی. و الا خود ابن ابی عمیر هم کتاب

قدر معتبر بود. جلد بود، حتی در اختیار صدوق هم بود، این کتاب این ۶غیر از احادیثی که داریم. و لذا کتابی به نام نوادر داشت که   راتا کتاب   ۱۰۰

های بسیار مشهور ما است، یعنی انصافاً. یک شرح این . و یکی از کتاباین من نوادر محمد بن أبي عمیر استگوید  مرحوم صدوق چند بار می

تقریباً می  عرض کنم.  رامطالب در یک وقت دیگری باید توضیحش  بغداد خوب بود، این بغداد اول است. این بغداد اول  شود پس زمینه علمی در 

 ها باشد، در بغداد. این ۳۱۰رضا اگر الگفت تا زمان تقریباً مثلًا همین تألیف فقه 
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بغداد دوم تقریباً با آمدن کلینی شروع می دهد باید بعد از  . آمدن کلینی به بغداد دقیقاً واضح نیست. لیکن شواهد نشان می۳۲۵ ۳۲۴شود، در 

خلیفه عباسی به نام مسترشد که ایران آمد در مراغه، در روز روشن توسط فدائیان اسماعیلی،   ،باشد. بعد از این زمان باشد. چون این در این تاریخ  ۳۲۳

بهش حمله کردند، ریز ریزش کردند. به قول ابن اثیر میاسماعیلی با چاقو  عباس  فی بود که بر دولت بنیگوید این اولین ضعها ترور شد، کشته شد، 

آورده است. و به هر  روی  . ظاهراً بعد از این ضعف، کلینی به بغداد  گرفت عباس این با ترور کشته شدن خلیفه انجاموارد شد. این ضعف دولت بنی

آمدن دولت شیعه در بغداد  آثار ضعف واضح است، چون  بغداد شیعه توانست    ۱۱حال  بعد از این حادثه است. یعنی کاملًا واضح است که در  سال 

 سال بعد آل بویه به بغداد حمله کردند.  ۱۱رشد بیشتری پیدا کند. که 

شیعه قرار گرفت. خلیفه سنی بود، اما تشکیلات  ای به این معنا که آمدند و جنگی نشد، خلیفه تسلیم شد. و دستگاه خلافت در اختیار البته حمله

گوییم. که شاید بشود گفت از زمان  اصطلاحاً ما مکتب دوم بغداد می راها بود. و لذا تشیع رشد خوبی پیدا کرد. این دست شیعهبه کشور ی و اداره 

به بغداد شروع می بعد هم علمای بسیار بزرگی امثال شیخ مفید و سید رضی و سید مرتضی بودندآمدن کلینی  و علی رأسهم مرحوم شیخ  شود. و 

تا سال شود گفت که رشد تشیع در بغداد شروع میمی  ۳۴۰کند. این از طوسی در این مکتب رشد پیدا می البته   خواهم.معذرت می  ۴۵۰،  ۳۵۰شود 

سال، یک   ۱۰۰۰تا الان که نزدیک    ۴۵۰شود. از  کند به طرف نجف و از بغداد خارج میترک می  راکه شیخ بغداد   ۴۵۰.  ۵۰گویند،  میحالا   ۴۴۹

بغداد. این مکتب  پیدا نمی  رامکتب بغداد آن شکل سابق   دیگرسال    ۱۰۰۰سال، از این   ۱۰۰۰شود  می  رسال دیگ کند. حالا شیعه گاهی زیاد بودند در 

 بغداد مکتب قوی است. 

. اما به بول کرده باشدهم قبول نکرده، نه اینکه حالا ق  راهای قم این مکتب روی حجیت کار کرده، بر اساس حجیت کار کرده. و مقداری از میراث

درصد معارف حوزوی ما مدیون این مکتب دوم بغداد است،  ۹۰هر حال یک مکتب بسیار قوی است. الان که بنده در خدمت شما هستم، بیش از 

تأثر ما   ۹۰بیش از  ها، به مقدار زیادی. مکتب قم نسبتاً کم است. در این مکتب دوم بغداد، هم از مکتب اول بغداد بهره گرفتند، هم از قمیبه درصد. 

های کوفه  های قم است. از فهرستدر فهرست دارد از مشایخ قم است، از فهرست  ایشانهم نگاه کنید، بیشترین قسمتی که    راالان شما کتاب نجاشی  

 هم هست، شرح این مطالب در جای دیگری است، اینجا مناسب نیست. 

بغداد میعلی ای حال   آن آثار ندشود، شیعه بوددقت کنید که مرحوم شیخ طوسی وقتی وارد  ، نه اینکه مکتب بغداد نداشتیم، آثار نداشتیم. اما 

بغداد رایج بود، مکتب حدیثی اهلمتعلق به علمی ارتکازی حدیثی   بود. اینجا مکتبی که در خود  سنت یک رواج سنت بود. مکتب حدیثی اهلقم 

 است. ۳۴۰،  ۳۳۵،  ۳۴۰های کند، خیلی. به نظرم سال عجیبی پیدا می
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نشسته گفته حدثنا  میدهد. مجلس املاء، این  آید بغداد، مجلس املاء تشکیل میکه یکی از علمای محدث معروف که مییک جایی نوشتند  در 

در میان اهلخوانده میفلان عن فلان، این می طور، در این مجلس املاء سنت ایننوشتند، مجلس املاء این است. این ما در شیعه هم داریم. اما 

که شد، تعبیرشان این است میمنقضی  خواهم بگویم مکتب خب به این معنا بود که بعد از اینکه مجلسشان  هزار نفر حاضر شدند، می ۳۰نوشتند  

گویند. که به حزر می را. این حزروا با حای حطی و زاء، اخت الراء، بعدش هم راء. حزر به این معنا به معنای تخمین است. تخمین  المکان حزروا

باب زکات دارد خرس. خرس و حزر یک معنا بوده. حزر با حای حطی و زاء. این الان در عراق معما لغات دیگر خرس هم می حزوره  راگویند، در 

این   ع رذنشسته بودند، هر  ذرع  در چند  ذرع  کردند اینجا مثلًا چند  مثلًا حساب میآمدند  میوقت آن گویند، یعنی از همین لغت به این معنا است. می

نفر تخمین می هزار بوده   ۷۰به نظرم هزار نفر حاضر بودند. در یک مجلس املاء دیگری در بغداد  ۳۰زدند که در این مقام در اینجا حدود  مثلًا دو 

 کنید؟ هزار نفر حاضر بودند، دقت می 70یاد ذهنم نیست. من تاریخش زباشد. نوشته شده، اما 

باید خوب دقت   راسنت  هزار نفر. این مشکلات حدیثی ما با اهل  ۳۰نفرش هم نداشتیم، چه برسد به    ۱۰۰۰وقت نداشتیم،  هیچ  راما چنین چیزی  

هزار نفر حاضر شدند. البته به اصطلاح امروز چون بلندگو که نبود، اصطلاحاً   ۷۰هزار نفر یا   ۳۰ها مثلًا ممکن است در یک مجلس املاء بکنید. آن

گفت حدثنا، متری، این محدث می ۱۰ایستاد با فاصله  ی میکس  متری یک ۱۰گفتند. مثلًا با فاصله  معید میبه نظرم این اصطلاح، اگر اشتباه نکنم،  

 .یعنی بلندگوی انسانی بود گفت علی بن ابراهیم تا به آخرگفت علی بن ابراهیم، آن هم میگفت حدثنا تا به آخر برسد. باز آن میآن هم می

 رسید.ش میآخرشب به یکی از حضار : 

 صف.  بله تا برسد به آخر آیت الله مددی : 

یک کتاب مشهوری مثل کتاب حریز داریم، سه نسخه، چهار نسخه دارد،    کنید  گوییم ارتکاز، این زمینه را ما در شیعه، مثلًا فرض یعنی وقتی ما می

اما اینکه کتاب حریز را در یک مجلسی که  بغداد، در کوفه چنین عددی  ۱۰۰فوقش این است.  نفر نوشته باشند، مگر در قم خوانده باشند و الا در 

 میسور نبود، در قم هم نقل نشده است.

نبوده است. عرض  نفسه مقداری زیادی از احادیث را می للها یک مطلبی را که در نظر، و لذا مرحوم شیخ طوسی قدسعلی ای حال  آورد که در قم 

متعلق به درصد تعارض ما  ۸۰خواهید بکنید،  یابی بکنید، نه حالا حل تعارض شیعه می کردم چند بار عرض کردم، اگر شما در بحث تعارض ریشه

درصد، و مقدار   ۸۰کند معارض دارد.  روایت شیخ طوسی نقل می  شیخ طوسی است. یعنی اگر شیعه، اگر روایت شیخ طوسی نبود تعارض نداشتیم.

 کنم.زیادی شیخ طوسی منفرادات دارد، حتی از کتب مشهوره. این انفرادهای شیخ طوسی هست، توضیحش را وقت دیگری عرض می
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کتاب عبدالله بن حسن نقل میآن   را از  کند، عرض کردم کتاب عبدالله بن حسن را فقط مرحوم، نسخه عبدالله بن  وقت شیخ طوسی دو مورد 

اینجا بگویم حالا که  کند. شیخ طوسی این هم بد نیست  کند، مرحوم صدوق هم نقل نمیکند. مرحوم کلینی نقل نمیحسن را فقط حمیری نقل می

آن حسن بن محبوب، آن متعلق به ، از کتابی است  مگفتی بزرگان قم، این شهر، به نام محمد بن علی بن محبوب، ایشان اشعری است، غیر از  یکی از 

اشعری  بن محبوب از  این محمد بن علی  آنجا باشد.  و  هند و سند  هم مال  اصلش  ندارد. چون  به ایشان  ربطی  از  کوفی است،  است و  های قم 

 های بزرگ است. شخصیت

باشد،  ایشان کتابی دارد به نام نوادر، حالا دو جور ضبط شده: نوادر المصنف، نوادر المصنفین. اسم کتاب دو جور آمده است. اگر نوادر المصنف  

هایی که نادر و شاذ است در مصنفین، مثلًا اینجا  پیش من، مصنف یعنی مؤلف کتاب. اگر مصنفین باشد، حدیثاست هایی که نادر  یعنی حدیث

بن جعفر است. یعنی نسخه شاذی از کتاب علی بن جعفر، نوادر به این می گویند. و لذا من عرض کردم ما اصطلاح نوادر مصنف کتاب کیه؟ علی 

معنی ضعف نیست. اسم کتاب بوده، حالا شاید نوادر به  داریم، ابن ابی عمیر کتابش نوادر است شش جلد بوده، احمد اشعری نوادر است. این نوادر  

 معنی تعریف است.

فهرست شیخ شاید یکی دو مور له کتاب النوادر، هم »له کتاب نوادر« بدون الف و لام. در کتاب  نجاشی هم »النوادر« داریم:  د البته در کتاب 

بن محبوب  در  لب  جوری باشد. در نجاشی بیشتر است، نوادر بدون الف و لام. شرح این مطاین جای خودش. لیکن ظاهراً این کتاب محمد بن علی 

است. مثلًا اینجا مصدرش کتاب علی بن جعفر است،  است یا احادیثی که در آن مصدر شاذ است. یعنی احادیثی که پیش من شاذ  نوادر معنی شاذ

 ؟نیداست. این دقت ک باید بگوید احادیثی که در آنجا شاذ

نمین وقت  آ آن ارتکاز حدیثی شیعه  با  باشد، این  شاذسازد، خودش دارد میاین اگر  عرض کردیم کراراً و مراراً، اهل  گوید  و لذا  سنت  است. 

است که بعضی  ای  نکتهشود. این یک  اصطلاحشان این است، اگر حدیث ولو سندش صحیح باشد، صحیح صحیح باشد، لیکن شاذ باشد قبول نمی

نکردند. اهل آقایان هم اتفاق  نباشد. آن شاذی را که اهلسنت در تعریف حدیث صحیح این را میاز  سنت گفتند مرادشان این است، دانند که شاذ 

نه اینکه سند ضعیف است. سند صحیح است، لیکن راوی یک نفر است، این را گفتند شاذ. این را حجت   سندش صحیح است، سند درست است 

 دانستند.کنید؟ صحیح نمیدانستند. دقت مینمی

ببرم، نوشته  ثقات«، یکی از آقایان شیعه نمیه  ام یک روایتی بوده که یک آقایی نوشته »رواتچون من دیده ثقات ه  اینکه ایشان گفته رواتخواهم اسم 

آشنا نیستید. درست است روات  . بعد یکی از اهلحدیث صحیحفال با اصطلاح  ثقات لیکن شاذ است، این   راسنت بهش اشکال کرده که آقا شما 
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تا اصطلاح  سنت  شود صحیح. پیش اهل. پیش ما همین که روات ثقات بودند مینکنیدخلط را   صحیح نیست، ببینید دو تا اصطلاح است، این دو 

 روات هم ثقات باشند، لیکن شاذ باشد صحیح نیست.

ت. و لذا کراراً و مراراً عرض کردم: »کل حدیث یرویه عدل ضابط عن مثله إلی آخر الإسناد من غیر شذوذ ولا علة«، اصلًا تعریف صحیح این اس

اند چرا »من غیر شذوذ«، اگر سند معتبر است سنت بحث کردهسنت جا افتاد. البته خود اهلو عرض کردم این تعریف صحیح در قرن سوم بین اهل

اند. ما این بحث را نداریم، اشتباه نشود. نه اینکه ما نداریم، از وقتی که این تقسیم حدیث پیش ما آمد آن وقت چرا شاذ صحیح نیست؟ بحث کرده

 کنید؟ نه اینکه تازه شده است.هم نداشتیم، دقت می

طور است: »کل حدیث یرویه عدل مثلًا اولین کسی که این را آورده علامه است. بعد از ایشان شهید ثانی در درایه دارد، دقت کنید. در علامه این

»عن مثله إلی آخر الإسناد«، این تعریف صحیح پیش علامه است. این همین تعریف   آنجا عدل ضابط بود، عدل امامی.  الان پیش ما الی  امامی«، 

 آمده است. خب دقت کنید. آن دو قید را: »من غیر شذوذ ولا علة«.

با اصطلاحات آشنا بشویم برای همین جهت است. آن آقا میتأکید میدائما  و لذا من  نویسد این گوید این حدیث صحیح است، آن آقا میکنم 

گویند. این روی اصطلاح شیعه صحیح است، چون شذوذ را حساب نکرده است. الان خود آقای خویی هم حساب صحیح نیست، هر دو درست می

باشد یا ثقه باشد، ایشان کافی مینمی بهکند، حدیثی که سندش عدل امامی  فتوا نداده باشند. و این خیلی تأثیرگذار   آن داند ولو مشهور علماء هم 

 است، در فقه خیلی تأثیرگذار است. خیلی فتاوای شاذ منشأش همین است.

بن محبوب اصولًا کتاب را بر روایات شاذاما در میان اهل نظر خودم این است که مرحوم محمد بن علی  نوشته است.  هسنت شذوذ تأثیر دارد. 

گوید. ای که من عرض کردم تنافی ندارد. شذوذ یعنی در، در محیط قم، در فضای قم شاذ است، راست میاصلًا اسم کتاب این است. و این با آن نقطه

بعدها که ما   نگاه کرده است. این در فضای بغداد است، این هم راست است. شذوذ را حساب نکرده است شیخ طوسی. و  اما شیخ طوسی به سند 

 آمدیم حدیث را به اصطلاح، حدیث صحیح و معیار برایش گفتیم، میزان برایش گفتیم، خط و مرزش را معین کردیم، کلمه شذوذ را ما نیاوردیم.

اشد. نه علامه این قید را دارد، نه شهید ثانی. و إلی یومنا هذا کسی این قید را نیاورده است. اصلًا حدیث شاذ صحیح نیست ولو سندش معتبر ب

گویند »هذا حدیث شاذ«، یعنی سندش معتبر است، ممکن است خیلی هم معتبر باشد، لیکن شاذ است. سنت هم میاصطلاحاً در اصطلاح اهل

جور معناست، مثلًا زهری هشت نفر، هفت نفر راوی دارد، یک ها دارند، من عرض کردم شذوذ روایی است. بیشترش هم در اینالبته شذوذی که این

 گویند شاذ، ولو ثقه باشد. میاین را کنند، کند، بقیه نقل نمیمطلبی را فقط یکی از این روات نقل می
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برنمییک مقداری  به زمان پیامبر، به من  هایی که امامند در حدیث، . اینشأن  یا به قول خودشان ائمهن  أشگردد به اجلای گردد ها، برمیشذوذ 

 کنید؟ پس بنابراین...هایی که در حدیث صاحب نظرند، صاحب مکتبند، دقت میاین

 شود؟د مثلًا یک بخشش با هم اختلاف داشته باشند، این هم شاذ مینکنمینقل هم بقیه یکی از حضار: ببخشید، 

شود شاذ. و این را حالا من توضیحاتش کند، شاذ شاذ است. اگر یک ذیلی را نقل کرد که کسی دیگر نقل نکرده باشد میآیت الله مددی: فرق نمی

 کنم. را عرض کردم، الان خیلی اجمالش را عرض می

نیست، ایشان    پس بنابراین اگر دیدیم شیخ طوسی نقل کرده دو مورد، لیکن این دو مورد از کتاب محمد بن علی بن محبوب است. این ارتکاز قم

القدر هم هست ایشان. لیکن خودش اسم کتاب را این گذاشته است. و لذا عرض کردیم شیخ طوسی از قمی است، اشعری هم هست، بسیار جلیل

نسبتاً از این کتاب نقل میاین کتاب زیاد نقل می کند. و لیکن مرحوم شیخ صدوق در جلد اول فقیه شاید یکی یا دو تا، جلد دوم هم دو تا کند، زیاد 

کند. اما مرحوم شیخ کلینی در فروع کافی حتی یک جور چیزهاست بیشتر نقل مییا سه تا، جلد سه کمی بیشتر، جلد چهار که حدود و دیات و این

ل نقل کلینی در کند، فقط. ککند. مرحوم شیخ کلینی در اصول کافی در باب ایمان و کفر یک حدیث واحد از ایشان نقل میحدیث از ایشان نقل نمی

آن هم در باب ایمان و کفر است. البته ایشان از مشایخش نیست، با واسطه  بن محبوب فقط یک حدیث واحد در اصول،  هشت جلد کافی از علی 

کند، از محمد بن علی بن محبوب. لیکن این منشأ چی شده؟ منشأ این شده که چون ایشان بزرگوار سندش هم اگر معتبر باشد قبول واحد نقل می

 .است کنیم ولو شاذمی

آن هم  من چند دفعه دیگر این مثال را عرض کردم: یک روایت واحده داریم که در هدایا، تعبیر به هدایای روایت واحده است، خمس است، 

اش هم احمد بن هلال عن ابن ابی عمیر. خب، احمد بن هلال کنید؟ راویمنحصراً از همین کتاب است، نوادر محمد بن علی بن محبوب. دقت می

کنیم. البته نجاشی »صالح  گویند نه، مرحوم نجاشی فرموده »صالح الروایة« یعنی ثقه است، ما قبولش میاند، آقای خویی میرا مشهور تضعیف کرده

ها منکر است، و این به وثاقت ها معروف است، بعضیالروایة، یُعرف منها ویُنکر« گفت. آقای خویی معنا کردند »یُعرف منها« این روایاتش بعضی

نسخه احمد بن  ضربه نمی شخص زند. عرض کردم توضیحاتش را عرض کردم. این روایت را چرا محمد بن علی بن محبوب، چون ایشان فقط در 

 هلال دیده است، دقت کنید.

چون عرض کردیم کتاب ابن ابی عمیر چندین نسخه در قم داشته است، که صحیح هم هستند. شاید مشهورترینش ابراهیم بن هاشم باشد، علی 

از بزرگان در قم هستند،  ای  سعید هست، عده، حسین بن  هستند احمد بن محمد بن عیسی هستها  لیبن ابراهیم عن ابیه. یعقوب بن یزید هست، خی
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خواهد بگوید آقا این روایت نادر است، شاذ است، که از اجلاء هم هستند. آن وقت این معنایش این است که مرحوم محمد بن علی بن محبوب می

 آن نسخه احمد بن هلال.و  .اگر نوادر المصنفین بخوانیمدر یک نسخه از کتاب ابن ابی عمیر آمده است، 

 ۲۰ معروف است،رع  وگوید این بابا احمد بن هلال آدم بدی نیست، خیلی هم به زهد و خواهد بگوید، میلذا مرحوم نجاشی هم همین را می

بغداد تا مکه رفته برای حج. خیلی به زهد، البته در   حالت عرفانی هم به  یة المتصنع که به اصطلاح روایت دارد احزروا الصوف یک  بار سفر پیاده از 

منها« یعنی من الروایة. نه اینکه روایات معروفه،  گوید صالح است، »یُعرف خودش گرفته بود. به هر حال این احمد بن هلال، مرحوم نجاشی می

نسخهها هست، و »یُنکر« مطلبی نقل میکند که در همه نسخهالله. یعنی ایشان مطلبی را نقل می توجه نفرمودند استاد رحمه های دیگر  کند که در 

 ابن ابی عمیر نیست. فقط در نسخه احمد بن هلال آمده است.ای از طور است. در هیچ نسخهخب همین روایت هدایا هم همین نیست.

 ائی مگر نیست ؟ برت عیکی از حضار: احمد بن هلال ضعیف است دیگر، 

آدم بدی نیست، یعنی مییت الله مددی: نه، مرحوم نجاشی می آنگوید  این آدم بدی نیست، لیکن یک واقعیتی  دیدیم   که از ظاهرش   گوید ما 

 های دیگر نیست. این مبنا روی مبنای شذوذ است که اگر شاذ بود قبول نکنیم. دقت کردید؟کند که در نسخهدرش وجود دارد، گاهی حدیثی نقل می

لذا این روایت از، خب کتاب ابن ابی عمیر معروف است دیگر، جای بحثی نیست، فقط در کتاب نوادر المصنفین محمد بن علی بن محبوب  

 آمده است. و عرض کردیم مرحوم شیخ طوسی زیاد از این نقل کرده است.

 ها صدوق نقل کرده...فرمایید در باب دیات و اینکنید؟ میهای صدوق را چه کارش مییکی از حضار: آقا نقل

 های دیگرشان است. ها قبول داشته، شواهد داشته است. یا از این کتابش نیست، از یکی دیگر از کتابآنشاید آیت الله مددی: 

 .چون کتاب الحدود هم دارد یکی از حضار : 

 بله حدود هم دارد. ممکن است از کتاب دیگرش باشد، دقت کردید؟ه مددی : آیت الل

نشد، نجاشی مینجاشی دقت، این   کنیل  کرده،یهم مراعات م تیاحمد بن هلال. شئون روا  ستین یآدم بد ،خواهد بگوید آقا این آدمها دقت 

نسخهمیروبرو هست یتیواقع کیما با  بق  ییهاتیروا کند،ینقل م  شانیکه ا  یا. در کتاب، در    .است   یطورنیبالفعل ا  ست،یها ننسخه  هیاست که در 

ه ایهدا تیروا نیهم غداد بوده  بکه    یطوس خیآور، مرحوم شحالا تعجب؛ نقل کرده، نه صدوق، نه  ینیکه نه کل  ی. به طورستین یانسخه چیدر 

به خط خودش ا نوادر المصنف  نیخودش  نوشته، کتاب  چون ایطوس خیبه خط خودش استنساخ کرده ش را نیکتاب را  ابن  شینسخه دست، پ نی. 
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است، نوه  یطوس خیپسر مرحوم ش ی نوه دختر شانیدارم«. البته ا  یجعفر طوس یکتاب را به خط جدم اب  نی: »من ادیگویم سیادر نبوده، اب  سیادر

پدر ش  ،یطوس خیپسر ش ،یثان  دیمف ی دختر اسمش حسن است، حسن بن   شانیمحمد بن حسن است، پسر ا  یطوس خیاست. ش خیاسمش اسم 

وفات پدر در نجف جا داست که بع  یطوس خیپسر ش  نیمحمد. ا  شود،یم  یمنته  شانیبه ا  یطوس خیاز اجازات ش  یلیو خ ندینشیم  شانیا یاز 

 .شانیهایبعض شان،یاعده یعنی ،یلینه خ ،علی ای حال . عهینقل آثار ش یبرا دندیرسیم شانیسنت هم خدمت ااز اهل یلیاجازات. و خ

هم   یطوس خیاست. خود ش  بیعج  یلیخب خ  است.  هم نقل نکرده  یطوس  خیش  د؟یکنیموجود بوده، دقت م یطوس  خینسخه به خط ش  نیا پس

که نقل کرده    یکتاب را به خط خودش نوشته، نقل نکرده، کس  نیکه ا یطوس خی. خود شاست  نقل نکرده، صدوق نقل نکرده  ینی. کلاست  نقل نکرده

  د؟ی. دقت کرد مستطرفاتهم تو آخر سرائر،  آندر سرائر است،  سیمرحوم ابن ادر

  ری عم یدر قرن سوم از کتاب ابن اب دیگردر قرن سوم،   ریعم یاز امام صادق در قرن دوم، در کتاب ابن اب تیکتاب، روا نیا  میاگر فرض کرد  خب

هم که  فتوا .نقل کرده  سیآمده، اواخر قرن ششم، ابن ادر  سینقل نکرده، قرن چهارم نقل نکرده، قرن پنجم نقل نکرده، در قرن ششم ابن ادر یکس

فتوا داده نشده، چون شاذ است طرح بشود. دقت نکردند علت شذوذ کجا است.   ثی حد نیشد که ا نیبر ا  شانیاصحاب ندادند. اصحاب ما بنا چون 

آقا قابل اعتماد است، لذا ا ثی حد:  ندیفرمایم  ییخو  یلذا  بن هلال هم  خمس  هی ددر ه نکهیفتوا دادند به ا شانیمعتبر است، موثقه است، احمد 

  دانندیمنخمس    عهیش  نیاصلًا مشهور ب؛  خمس ییخو  ی. غالباً قبل از آقاهی در هد  رندیگیهم خمس م  نی موجود انیفعلًا که غالب آقا  انی. البته آقااست

 .ستهخمس  ایدر هدا؛ است که در خمس نیمشهورتر فعلًا ا ییخو یاز زمان آقا کنی. لدانمیکه خود بنده هم نم

 ره؟یخط هی باشد؟ هد ره یهست که در خط السلامهیامام جواد عل تیاز حضار: روا یکی

من به شما را  ه،ی . هددادهیبوده که به اصطلاح سلطان م  یپول   زه ی.« جاللانسان ا کاندإ  »الجائزة   آن  ستین  ره یاست آن، خط  زه ی: جایالله مدد  تی آ

 .است هی اسمش هد نیدو نفر مؤمن باشد، ا نیاست که ب نیا اینه. هدا گفتندینم زه یجا

 ...فتوا دادند هم یمراجع فعلاز  یاز حضار: بعض یکی

دارد،   یالبته مشکلات؛ انیدارد که آقا ی گری هم مشکلات د تی. آن روااری بن مهز یمکاتبه عل تیروا نیفتوا دادند به ا های: بعضیالله مدد تی آ

 جورنیدارد، ا ی گری د ینکات فن تیتر. عرض کردم آن روامفصل دیشا  ییخو یدادند، بحث کردند، مرحوم آقا  حیتر، توض شرح دادند مفصل انیآقا

  ای هدا  ریاست، تعب  ایهدا ت،یروا  نیاست. اما در ا  زه یاش جا، چون آنجا کلمهسؤال نفرمود دیگرشرح دادند. حالا به هر حال آن چون   شانیکه ا  ستین

 .واحده است تیروا نیتو ا ایهدا ریتعب ا،یهدا ریعرض کردم تعب د،یاست. لذا من اگر نوار را گوش بکن تیروا نیتو ا
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. اگر امام دیگر. بخواهد درش خمس باشد، خب محل ابتلاء است دیگربوده   یامر متعارف   هی بوده، هد عهیش  یکه محل ابتلا  یامسئله  د،ینیبب  خب

در  باشد. البته اولش احمد بن هلال، منفرداً  یجورنیعبدالله، به نظرم سندش ا یاز اب  ر،یبص یاز ابان، از اب ریعم یابن اببه نظرم   اندصادق فرموده

بصیر عن أبي عبد دیباشد، اگر نگاه کن یجورنیبه نظرم سندش اآن وقت  بن محبوب،   یمحمد بن عل  نیکتاب نوادر المصنف نیا : »عن أبان عن أبي 

 الله علیه السلام«. 

  کردهیمراعات مرا   ثی و قواعد تحد  تیاست که احمد بن هلال به لحاظ مسائل روا  نیمشکل سر ا  ست؟یچ دی مشکل، دقت فرمودعلی ای حال 

بعد؛ یاست که مطالب نیا شانیمشکل ا کنیمشکل ندارد، »صالح الروایة«. ل   دیگرندارد،  نجایاختصاص به ا م،یکرد   دایهم پ گری د  یما جاهم  و 

جامیشویتو بحث احمد بن هلال متعرض م  م،یشرح بده  میخواهینم نسخه    نیبا ا  کندینسخه احمد بن هلال نقل م نیا  م،یکرد  دایهم پ  گری د ی. 

 .دارد  یادیبا هم اختلاف دارند. نسخه احمد بن هلال ز کندینقل م گری د یکیکه 

  یبحثش فهرست   یکرده، نجاش یبحث رجال ینجاش  کنندیم ال یخ هانیکرده. ا  یناسش  نسخه ی. نجاشدیدقت کرده، خب دقت کن  یرا نجاش نیا

.  خورد« ینم  شی هایبعض  خورد،یبا آن نسخه مشهور م  شیهایبعض   کند یکه احمد بن هلال نقل م  ییها: »آقا در نسخهدیگوی. مستین یاست، رجال

  د؟یبگو  خواهدیم  یچ  دیموجود است، دقت کرد  تیواقع نیهست، ا نی. ادانمیمن نم را  شیچرا دیگویگفت آقا چرا؟ م دیبا  ینجاش ن،یحالا با ا

 موجود است. اما چرا؟ تیواقع نیا

 شانیاست. نه، ا  یرجال  فیضع  شانیکردند ا ال یرا خ  ختص«ی»  نیهم نوشته: »احمد بن هلال ضعیف لا یعمل بما یختص بروایته«. ا خیش چون

آن روا  شانی. اشانیدارد ا  یدارد. البته ضعف تراجم  یندارد، ضعف فهرست یضعف رجال ؛  که وارد شده در لعن او، وارد شده  یاتیمشکل دارد در، زمان 

نمستین نجایا شیدارد که جا  ی گری شرح د کیبه   اجیهم احت تیشرح آن روا راجع به احمد بن  ؛ فعلًا در همه جهات احمد بن هلال   میخواهی. ما 

 . شانیا یهانوشته شان،یا یهاکتاب م،یدار یبحث فهرست ث،ی سند حد م،یبحث رجال دار م،یهلال بحث تراجم هم دار

شاذ را  اتیروا خواهدیبن محبوب هم خودش عامداً م ینقل نکرده است. محمد بن عل  کسچینقل کرده که ه  ریعم  یاز ابن اب  یانسخه شانیا

 یعنیبن محبوب آورده است.  یرا منفرداً از کتاب محمد بن عل نیا  یطوس  خیاند عبدالله بن حسن هست، شفرموده شانیا  نکهی! خودش گفته! ااورد یب

 د؟ی را دقت فرمود نیشاذ است. ا دیگویعبدالله بن حسن است، خود صاحب کتاب مدرش  نکهیا .تیشاذ است روا دیگویخود او دارد م

آن نسخه  خود بود که  ینسخه در کاف   کی  د،یشما دقت بکن  م،یمسئله ما نگاه کرد   نیشذوذ در کتاب کاملًا محسوس است. خب، الان در هم نیا

 ادنسخه هم از کتاب قرب الاسن کیدر قم،    نشده   است که دو نفر از آن نسخه نقل  بیو تهذ  هیو فق ینسخه مشهور هست که در کاف   کیشاذ بود نسبتاً.  



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(استاد حاج دروس خارج فقه حضرت آیت الله  متن کامل مطابق با صوت

 13/07/1405 -05/10/2026- شنبهدو                                                                                              بیعمکاسب  -خارج فقه   :موضوع

 11 صفحه                                                                                                                                                                   16 :جلسه

       ......................................................................... 

ن یاست که برا ینکات کی  کنم،ینقل شده است. البته واقعاً عرض م   حی صر م،یکه جهالت دار ییدر جا یمقدار  کیالان. ما الان   ستیما روشن 

 اگربه قول ما به حسب ظاهر که مثلًا عبدالله بن حسن، که   میاشتباه نشود. ما الان واقعاً جهالت دار  ست،ین  فیتضع نجا،یجهالت است ا  مییگویم

نسخه در قم  نیاز کتاب جدش آورده، چرا ا  یامثلًا نسخه نیا  ،یضیبن جعفر عر  ینوه مرحوم عل  زادهامام   م،یکرد یم ارتیبود، قبرش معلوم بود، ز

است   مجهول خب، آن چون   یلی. خب، خفٌ«ی»ضع دیگویم ییخو  یآقا  کنم،ینم  فیمن تضع؛  حالا  نکهیما مبهم است، نه ا  یواقعاً برا  فتاده؟یجا ن

 .ما یبرا ستیروشن ن م،یجنبه استفهام و سؤال دار شتریما ب؛ حیصر

مقدار نوشته.    نیمبوب. هم  رینسخه غ کینسخه مبوب و  کیبن جعفر دو نسخه دارد:   ینوشته کتاب عل  یمطلب هست، مرحوم نجاش نیا البته

  ست،ی. به نظر من آن هم درست نانددهیفهم  جورین  ارا   یاند کتاب را، عبارت نجاشکرده  قیکه تحق  یانیآقا نیاز ا  یرا ذکر کرده. بعض  یقیطر  کیبعد  

نجاش  کندیم  شتریکه مشکل را ب  یزیشرح بدهم. آن چ  خواهمینم نجاش  یکه تعجب ما از  نسخه مبوب را یهم هست الان، از خود   جورکی. چون 

نسخه تو کتاب قرب الاسناد هست؛ ریغ  د،یگویم کتاب  شان،یکتاب مبوب ا یعنی  ،یاست. مقدار  نیکه ما الان تعجب ماست ا آن .الان هر دو 

هم عبدالله   اشیکتاب. مبوبش است در کتاب قرب الاسناد که عرض کردم راو ایباب الصلاة   ایدارد، کتاب کتاب دارد،  نیکتاب الصلاة، ا اة،الزک 

 .مبوب را آورده ریکه مبوب است. بعدش غ یاتیتاست، عدد روا ۱۸۰بن حسن است. عددش هم حدود 

 ...؟ایاست آقا  کسانی تشیاز حضار: روا یکی

 نکردم. مطابقه نکردم،  قی: نه، من تطبیالله مدد تی آ

عبدالله    نیننوشته ا  یتاست. چرا نجاش  ۵۲۰است،   یاو خورده  ۵۰۰هم رفته حدود   یتاست. که رو  ۳۳۰تاست،    ۳۵۰مبوبش حدود    ریغبعدش  

برسند    یاست که وقت نیمتعارفشان ا  انیآقا  شه،یهم ممن عرض کرد   م،یما مبهم است. ما الان هست  یهم برا  نیبن حسن هر دو نسخه را نقل کرده؟ ا

نمرا  ینجاشحرف قبول کنند تعبداً، ما چون   دیگر یبه نجاش . و الا خود ما کار یمثل انسداد باب علم م،یبکن ریگ ییمگر جا میکنیهم تعبداً قبول 

بالوجدان دار  یزیچ م،یکنیم آ لاسنادهر دو در کتاب قرب ا م،یکنیمشاهده م میکه الان ما   ی گری قرب الاسناد جور د یدر زمان نجاش ای آمده است. 

نم فهمم،یبوده؟ نم  ایشانبوده؟    یمبوب. چ ریهر دو را دارد: هم مبوب را دارد، هم غ م،یکه ما دار یقرب الاسناد نی. الان اآورمیمن هنوز سر در 

امام  ییمعنا کیبه  دیامام صادق است. لذا تا زمان حضرت جواد و شا زندفر نیتربن جعفر کوچک یعل دیدانیم ایشانکار را کرده؟ چون  نیچرا ا

 بن جعفر.  یسؤالات از برادرشان است، از حضرت موس کنیدرک کرده باشد. ل ایشانرا  یهاد
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اش ساله  ۳۲  ،ساله بوده در وقت وفات ۲  ایشانسال است. حالا اگر   ۳۵بن جعفر   یامام صادق، وفات امام صادق و موس نیکه ب  دیدانیخب م

کردم در   عرض   .ستیما واضح ن  یهم برا  نیاند؟ اسؤالات را از برادرشان کرده نیا یک  ایشان. بوده ساله بوده مثلًا کوچک ۲اش بوده.  ساله  ۳۷است، 

است که   نیکتاب ا  گری مشکل د کی. دم«یبن جعفر گفته: »از پدرم امام صادق شن یآمده که موس  تیروا  نیسنت، همو اهل  هیلیو اسماع  هی دیکتب ز

 . «ی: »سألت أخمیکه ما دار یا. در نسخه«ی»سألت أب 

مرحوم   ی. حتمیدو تا نسخه تا قرن پنجم دو تا دار  م،یداده شده است. عرض کرد  مه حیکتاب آمده، توض  نیمسئله »أنت و مالك لأبیك« و ا نیو ا

ن یطوس خیش قرن   اوردهیهم  نسخه مرحوم صاحب  یکینسخه بحار،   یکیما، اضافه شد:    ریتعببه نسخه   کی ایحالا دو نسخه   ازدهم،یآن را. در  از 

قرن پنجم شاقسمت نیبا هم اختلاف دارند. در ا نجایهم در ا هانیوسائل. ا   بتیمص کیهم  نیهم اختلاف دارند. ا هایقرن چهارم ،یبا آن مال 

قرب الاسناد بوده با آن هم اختلاف   ینیدارند، اضافه بر آن، بر آنچه که در زمان کل  یاختلاف جزئیک    گر،ی با همد یمختلفند حت  هانیا  یعنی .گری د و 

 .ستیما واضح ن یبن جعفر آمده، هنوز هم برا یدر کتاب عل فمقدار اختلا نیاختلاف، ا نیچرا ا ن،یدارند. و ا

ما دنبال تعقل   م،یرویراه را نم  نی. ما چون اکنندیم ریگ  نیا  ست،یمعتبر ن  ایسندش معتبر است  نیا ندیگویما چون دنبال تعبدند، فقط م انیآقا

  ،ی تعبد ظاهر   ظرالبته از ن؛  دارد، حالا چرا  یخیمشکل تار  کیبن جعفر   ی. به هر حال، کتاب علمیواضح بکن  یخیرا از نظر تار  نینه تعبد، که ا  میهست

قابل تأمل است   م،یرد بکن  نکهیهم نه ا  گری د یخب قابل قبول است. جا ،یعمرک   ای  کندیبن القاسم نقل م یکه موس  ییآنجا  م،یکنیخود ما هم قبول م

آن کتاب است؟  ریغ ابکت نیا مییگویمگر م  ،ینجاش مییبگو شودیخب نم؛  یمثل نجاش  ینگاربرخورد شده؟ چرا فهرست نیانصافاً. اما چرا ا از 

 نی. و الا اوارد بشویم یطور  نیداشته است؟ مگر ا  یاست که مرحوم نجاش یاز قرب الاسناد  ریغ میکه ما دار یقرب الاسناد  م؟ییبگو  یطورنیمگر ا

قات  میکه ما الان دار یقرب الاسناد  دیایهم ب  گری هم، وسط همد  سرمبوب. پشت  ریاول مبوب مثلًا آمده، بعد غ .هم نکرده ها یهر دو نسخه را دارد. 

نجاش ریغ اشیکیمبوب است،  اشیکی.  ستندین  اشیکیاست،  ثی تا حد  ۱۸۰ اشیکی میکنیدرک م میما الان دار؛  ننوشته سرّ اختلاف  یمبوب. 

 کی  د؟یکنیم دقت  .ستیهم روشن ن نیشده؟ ا دایاختلاف پ نیرا. چرا ا  نیننوشته ا  ینجاش  م،یگویرا بنده دارم م نیاست. ا  ثی تا حد  3۴۰؛   ۳۳۰

 .میخارج بشو شتریب کمکی م،ی از بحث خارج شد دیگر زنم،یبن جعفر فردا م یاز کتاب عل گری مثال د کیبود،  نجایحالا چون بحث ا گری مثال د

 الله علی محمد و آله الطاهرینصلی و


